
- اونجا باشم كه چي بشه؟ كه منو جلوي خبرنگارا سكه يه پول كني؟
- چرا نمي‌ذاري كمكت كنم؟

-الان مي‌خواي كمكم كني؟ چرا وقتي كه لازمت داشتم اونجا نبودي؟
مستعان‌پور عصباني شد و داد زد: »حامد، بس كن!«.

  مخفيگاه كامبيز
سحر با يك پارچ آب و يك ليوان وارد اتاقي شد كه عسل و مهران در آن زنداني 
بودند. مهران كنار عسل نشسته بود و با آب و تاب داشت يكي از ماجراهاي 
مهدكودكش را تعريف مي‌كرد. عسل با ديدن سحر لبخندي به مهران زد و به 
طرف سحر رفت. دست سحر را گرفت و به او گفت: »ببين سحر، تو بايد كمك 

كني كه ما از اينجا فرار كنيم«. 
سحر دستش را پس كشيد و گفت: »چطوري؟ اينجا مثل زندان مي‌مونه«. 

- زنداني‌ها خيلي وقت‌ها از زندان فرار مي‌كنن. 
- كامبيز به من قول داد  بذاره كه من برم. وقتي از اينجا رفتم بيرون به بابات 

زنگ مي‌زنم و مي‌گم تو كجايي تا بياد ببردت. 
- نقشه‌ات خيلي معركه‌اس. فقط يه مشكل كوچيك داره؛ كامبيز نمي‌ذاره 

تو از اينجا بري بيرون. 
- اون هيچ دليلي نداره كه منو اينجا نگه داره. 

- ولي نگرت مي‌داره، حالا ببين!

   اداره پليس امنيت، ساعت شش و هشت دقيقه
پويان براي نگهبان سري تكان داد و وارد پاركينگ اداره شد. از ماشين پياده 
شد و به طرف ورودي اداره رفت. قبل از اينكه در را باز كند از طريق فرستنده از 

كامبيز پرسيد: »تو مي‌خواي من اينجا چه كاري برات انجام بدم؟«.
كامبيز جواب داد: »مي‌خوام اون فلشي رو كه از توي ماشين برداشتي با اون 

يكي فلشي كه دارن رمز شكنيش مي‌كنن، عوض كني«. 
- براي اينكه اونا دارن موفق مي‌شن، نه؟

- فقط كاري رو كه به‌ات گفتم بكن. يادت نره كه من مي‌تونم صداي تو رو 
بشنوم. من الان يه جورايي ارباب تو هستم«. 

كاظمي با ديدن پويان از جايش بلند شد و به او گفت: »نيم ساعته دارم به‌ات 
زنگ مي‌زنم. چرا جواب نمي‌دي؟«. پويان گفت: »باتري موبايلم تموم شد«. 

- راستي خانومتون پيغام منو به‌تون رسوند؟
- نه. 

- زني كه توي صندوق عقب ماشين مجيد پيدا كردي به هوش اومده و اسمشو 
گفته. اسمش سيمين پاشاييه. 

پويان كه داشت به طرف اتاقش مي‌رفت با شنيدن اين جمله ايستاد. چند 
لحظه مكث كرد، بعد داخل اتاقش شد و در را بست. پويان شروع كرد به قدم 
زدن و از طريق فرستنده به كامبيز گفت: »سيمين پاشايي توي بيمارستانه. 

پس اون زني كه با خانم منه كيه؟«.
كامبيز جواب داد: »خب، معلومه، سيمين پاشايي نيست ديگه!«.

- اگه يه مو از سرشون كم بشه مثل سگ مي‌كشمت. 
از داخل فرستنده، صداي ش��ليك يك گلوله شنيده شد. پويان وسط اتاق 
ايستاد. گوشش از صداي گلوله تير كشيد. كامبيز به پويان گفت: »خفه شو. 
اگه دست و پاتو جمع نكني و دستورهاي منو اجرا نكني اين آخرين صداييه 

كه زنت و دخترت مي‌شنون«. 
پويان به آرامي گفت: »هر كاري كه بگي مي‌كنم«. 

- خوبه. حالا اون فلش‌ها رو با هم عوض كن. 
- كار آسوني نيست. 

- مطمئنم كه يه راهي پيدا مي‌كني. 
- نمي‌تونم اين كارو بدون جلب توجه بقيه انجام بدم. 

- نه، اينجوري قبول نيس��ت. اگه جلب توجه كني معلوم مي‌ش��ه كه تو و 
خونواده‌ات بي‌مصرف هستين. يه راهي پيدا كن!

كامبيز با تلفن همراه سيمين پاشايي تقلبي تماس گرفت. تلفن روي پيغام گير 
بود. كامبيز براي زن كه نام واقعي‌اش ناهيد بود پيغام گذاشت؛ »ناهيد، حواستو 

جمع كن. زن پويان مي‌دونه كه تو سيمين پاشايي نيستي. مواظب باش«. 

  ماشين ناهيد، ساعت شش و ربع
ماشين ناهيد از شهر خارج شده بود و به طرف مخفيگاه كامبيز مي‌رفت. اعظم 
دستش را روي گلويش گذاشت و خودش را به جلو خم كرد. ناهيد به طرف 

اعظم برگشت و پرسيد: »چت شده؟«.
اعظم با بي‌حالي گفت: »حالم داره به‌هم مي‌خوره. مي‌شه لطفا بزني كنار؟«.

- ديگه داريم مي‌رسيم. 
- خواهش مي‌كنم يه دقيقه وايستا!

ناهيد ماشين را متوقف كرد. اعظم وانمود كرد كه مي‌خواهد بالا بياورد. بعد 
با سرعت از تپه‌هاي خاكي كنار ماشين بالا رفت و پشت يكي از تپه‌ها از نظر 

پنهان شد. با دور شدن اعظم، ناهيد تلفنش را برداشت و پيغام كامبيز 
را شنيد. بلافاصله از ماشين خارج ش��د و به طرفي كه اعظم 

ناپديد شده بود رفت. خبري از اعظم نبود. ناهيد به جهت 
ديگري چرخيد. از پش��ت يك درخت، اعظم خارج شد 
و با يك كنده هيزم به ناهيد حمله كرد. ناهيد و اعظم 
هر دو روي زمين افتادند و درگير ش��دند. اعظم سعي 
كرد سوئيچ ماشين را از دس��ت ناهيد در بياورد. ناهيد 
سوئيچ ماشين را داخل بيشه زار پرت كرد. ناهيد براي 

پرت كردن سوئيچ كاملا به جلو خم شد. در اين فاصله، 
اعظم سنگي از روي زمين برداشت و با آن به پشت سر ناهيد 

ضربه زد. ناهيد بيهوش شد و روي زمين افتاد. خون از پشت سرش 
جاري شد. اعظم يك لحظه به چهره ناهيد نگاه كرد و بعد با وحشت سنگ را 

از دستش پرت كرد. 
اعظم نتوانست سوئيچ ماشين را پيدا كند. بنابراين از صندوق عقب ماشين 
يك طناب بزرگ برداشت و ناهيد را به درختي پشت تپه بست. بعد به طرف 
جاده دويد و سعي كرد كه جلوي يك ماشين را بگيرد. ماشين‌ها بي‌توجه و به 

سرعت از كنار او رد شدند و رفتند. جاده دوباره خالي شد. 

  مخفيگاه كامبيز، ساعت شش و بيست دقيقه
سحر وارد اتاق كامبيز شد. كامبيز پشت ميز نشسته بود و داشت به مانيتورهاي 
روبه‌رويش نگاه مي‌كرد. س��حر گفت: »كاري كه گفته بودي انجام دادم«. 

كامبيز بدون اينكه سرش را برگرداند جواب داد: »خوبه!«.
- تو گفته بودي كه وقتي برسيم اينجا بهمون پول مي‌دي. 

- مي‌دونم چي گفته بودم. 
- حالا اگه الانم به من پول ندادي ندادي، هر وقت داشتي بده. 

- به به چه خانم كوچولوي مهربوني...!
سحر تمام نيرويش را جمع كرد و گفت: »بهتره من برم و مزاحم شما و افرادت 

نباشم«. 
 كامبيز به طرف س��حر برگش��ت و ج��واب داد: »متوجه نش��ده بودم كه

 مزاحم هستي!«.
- من هر كاري رو كه تو به‌ام گفتي انجام دادم. ديگه براي چي 

اينجا بمونم؟
- خب، من يه چند تا كار ديگه براي تو دارم. وقتي اون ها هم تموم شد به‌ات 

مي‌گم كي مي‌توني بري. 

  اداره پليس امنيت، همان وقت
پويان هنوز داشت توي دفترش قدم مي‌زد. چشمش به دوربين فعال گوشه 
اتاقش افتاد. به دوربين كه نگاه كرد كامبيز شروع كرد به حرف زدن؛ »ديگه 

خيلي داري طولش مي‌دي‌ها!«.
پويان گفت: »اگه من فلش‌ها رو عوض كنم توجه شون جلب مي‌شه و براي 

هر دومون بد مي‌شه«. 
- بسه، ديگه حوصله ام سر رفت! همين حالا اين كارو انجام بده. 

- باشه، من اين كارو مي‌كنم، فقط مي‌خوام وقتي مي‌رم بالاي سرشون كارم 
به نظرشون طبيعي بياد. 

پويان به دوربين پشت كرد و ش��روع به نوشتن يك يادداشت كرد. كامبيز 
متوجه شد و گفت: »مداد رو بنداز، كاغذم پاره كن. فكر كردي خيلي زرنگي؟ 

دارم تماشات مي‌كنم. زود باش پاره‌اش كن و الا دخترت مي‌ميره«. 
پويان كاغذ را پاره كرد و داخل سطل انداخت. سميرا اطمينان در زد و وارد 
اتاق شد. صورتش سرخ شده بود و تند و منقطع حرف مي‌زد. با 
عصبانيت از پويان پرسيد: »كجا غيبت زد؟ تو به من گفتي 
كاظمي رو بگذارم سر كار تشخيص هويت، منم همين 
كارو كردم. پس چرا وقتي داره گزارش كارشو به تو 
مي‌ده مي‌ذاري و مي‌ري؟ ما رو مسخره كردي؟«.

پويان جواب داد: »ببخشيد... يه كمي خسته ام. 
چي مي‌خواستي به من بگي؟«.

- اومدم بگم كه س��هيل داره از روي فلش، هويت 
تيرانداز رو پيدا مي‌كنه. 

- خيلي خوبه. 
- فكر مي‌كنم تا چند دقيقه ديگه اسمشو به ما بگه. 

كامبيز داخل فرستنده به پويان گفت: »ديگه هيچ عذر و بهانه‌اي قبول نيست. 
همين حالا برو عوضش كن«. 

پويان به سميرا اطمينان نگاهي كرد و گفت: »به سهيل بگو منتظر من بمونه. 
دارم مي‌يام اونجا«. 

اطمينان با تعجب پرسيد: »يعني كارو قطع كنه تا بياي؟«.
- فقط يه دقيقه تا منم بيام. 

- باشه، پس عجله كن. سيستم سهيل كنار سيستم منه. 
- بعد از اينكه به‌اش گفتي منتظرم بمونه، يه زنگ هم ب��ه اداره كل بزن. از 

تلفنخونه تماس بگير. انگار باهات كار خصوصي داشتن. 
وقتي سميرا اطمينان از اتاق بيرون رفت، پويان چند لحظه منتظر ماند و از 
پنجره اتاقش به سميرا نگاه كرد. سميرا بالاي سر سهيل رفت و چيزي به او 
گفت و بعد به طرف تلفنخانه در طرف ديگر سالن به راه افتاد. پويان از اتاق 
بيرون رفت. بالاي سر سهيل ايستاد و گفت: »اطمينان گفت داري هويت 

تيراندازرو پيدا مي‌كني. چقدر ديگه طول مي‌كشه؟«.
سهيل جواب داد: »تقريبا هيچي. منتظر شما بودم«. 
- منتظر من بودي؟ براي چي بايد منتظر من باشي؟

پويان روي ميز مشت زد و بسته بيسكويت سهيل روي زمين افتاد. سهيل خم 
شد و شروع به جمع كردن بيسكويت‌ها از زير پاي خودش كرد. پويان در اين 
فاصله فلش‌ها را عوض كرد. كامبيز داخل فرستنده گفت: »باريكلا!«. 
كمي بعد سهيل سرش را بالا آورد و به مانيتور نگاه كرد. پويان 
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داستان »یک شب، یک روز« بر اساس سري اول سریال 24، یکی از 
پربیننده ترین سریال های تلویزیوني  جهان در سال‌هاي اخير نوشته 
شده است. داستان، 24 قسمت دارد و در هر قسمت اتفاقاتی که در یک 

ساعت برای شخصیت‌های داستان می‌افتد روایت می‌شود.

اعظم پویان : همسر سروان پویان که به 
همراه سیمین پاشایی، مادر مرجان، دنبال 

دخترهایشان می گردند

آنچه گذشت: 

ماجراي هيجان‌انگيز ترور
 يك نامزد رياست جمهوري  در سال 1400

قسمت هفتم 

به پليس امنيت خبر مي‌رسد كه قرار است ظرف 24ساعت آينده 
مستعان‌پور كانديداي رياست جمهوري ترور شود. پويان افسر 
ارشد، مامور جلوگيري از ترور مي‌شود. او مي‌فهمد كه جاسوسي 
در بين نيروهاي خودي هست و عملياتش را مخفي نگه مي‌دارد. 
كامبيز، تبهكاري كه به دنبال ترور مستعان‌پور است با پويان 
تماس مي‌گيرد و با تهديد او به كشتن دخترش مجبورش ميك‌ند 
فرستنده كوچكي را در داخل گوشش بگذارد. كامبيز كه پويان را 

از طريق دوربين تحت نظر دارد، وادارش ميك‌ند كه به اداره پليس امنيت برگردد.

به دستور كامبيز، عسل، دختر سروان پويان و دوست او مرجان 
دزديده مي‌شوند. در جريان دزدي مرجان تصادف ميك‌ند و به 
بيمارستان منتقل مي‌شود. اعظم مادر عسل و سيمين پاشايي، 
مادر مرجان به بيمارستان مي‌روند. مرجان به هوش مي‌آيد و 
پويان مي‌خواهد با او حرف بزند. سيمين مانع مي‌شود و خودش 
وارد اتاق مرجان مي‌شود. سيمين، مرجان را بيهوش ميك‌ند 
و اعظم را همراه خودش مي‌برد. زن نيمه‌جاني كه پويان قبلا 
پيدا كرده به هوش مي‌آيد و خودش را سيمين پاشايي واقعي معرفي ميك‌ند. مسعود كاظمي 

تلفني اين خبر را به اعظم همسر سروان پويان مي‌دهد.

سروان علی پویان : افسر ارشد پلیس  امنیت 
که ماموریت دارد جلوی ترور مستعان پور 

کاندیدای ریاست جمهوری را بگیرد

عسل پويان: دختر سروان پويان كه 
مخفيانه از خانه خارج شده و همراه 

دوستش مرجان ربوده مي‌شود

كامبيز  به دستور  كه  زني  ناهيد: 
خودش را به جاي سيمين، مادر 
دوست عسل جا مي‌زند و با دروغ 

اعظم را همراه خودش مي‌برد.

سيد جواد مستعان‌پور: كانديداي 
رياست جمهوري كه به خاطر اتفاقي 
مربوط به برادرش از طرف كي خبرنگار 

تحت فشار  است

كامبيز: مرد تبهكاري كه دستور كشتن 
كي خبرنگار خارجي و دزديدن دختر 

پويان را داده است

مستعان‌پور كانديداي رياست جمهوري از طريق خبرنگاري 
به نام بلوري متوجه مي‌شود كه 7سال پيش برادرش در كي 
درگيري خياباني با مردي به نام عبدي درگير شده و او را 
مضروب ميك‌ند. حامد با عصبانيت موضوع را انكار ميك‌ند و 
باعث مشكوك شدن مستعان‌پور مي‌شود. او متوجه مي‌شود 
كه فرازي مشاورش همراه با دادفر و حامد اين موضوع را از 
او و پليس مخفي كرده‌اند. او موضوع را با معاونش، محمد 
دادخواه مطرح ميك‌ند. دادخواه به او پيشنهاد ميك‌ند كه براي جلب اعتماد مردم خودش 

قبل از بلوري اين موضوع را به گوش رسانه‌ها برساند.

از پشت كي درخت، اعظم خارج شد 
و با كي كنده هيزم به ناهيد حمله كرد

كامبيز گفت» فقط 
كاري رو كه به‌ات گفتم 

بكن. يادت نره كه من مي‌تونم 
صداي تو رو بشنوم. من الان يه 

جورايي ارباب تو هستم«

وقايعي‌كه مي‌خوانيد از ساعت6 تا 7 بامداد، آخرين روز 
تبليغات انتخاباتي مستعان‌پور كانديداي انتخابات سال 1400  

اتفاق  مي‌افتد.

  مخفيگاه كامبيز، ساعت صبح
آفتاب كم كم داشت بالا مي‌آمد. داخل مقر فرماندهي، جاويد مشغول انجام 
آخرين تغييرات روي چهره‌اش بود. كامبيز كنارش ايس��تاده بود و عكس 
بزرگي از مارتين- خبرنگار مقتول- كنار آينه قرار داشت. جاويد لنزهاي سبز 
رنگ را داخل چشمش گذاشت و مدل موهايش را به شكل موهاي مارتين در 
آورد. حالا او كاملا شبيه مارتين شده بود. كارت شناسايي مارتين را برداشت 
و به طرف كامبيز برگشت. كامبيز نگاهي به او كرد و گفت: »خوبه... تو تا يه 
ساعت ديگه با مس��تعان‌پور قرار داري. همين حالا راه بيفت كه به ترافيك 

نخوري«. جاويد سري تكان داد و از اتاق خارج شد. 
كامبيز پاي مانیتورش برگشت و به تصوير پويان نگاه كرد. پويان سوار ماشين 
بود و فرستنده كوچكي را كه مانند سمعك بود داخل گوشش گذاشته بود. 
كامبيز از اين طريق به پويان گفت: »راس��تي، زير آفتابگير برات يه چيزي 
گذاشتم«. پويان دستش را به زير آفتابگير برد و فلشي را كه آنجا بود برداشت 
و پرسيد: »مي‌خواي با اين چي‌كار كنم؟«. كامبيز جواب داد: »وقتي رسيدي 
اداره به‌ات مي‌گم«. پويان فلش را در دستش جابه‌جا كرد. فلش دقيقا شبيه 

هماني بود كه چند ساعت پيش سروان پويان از سرگرد شرافت گرفته بود. 

  اداره پليس امنيت، همان وقت
داخل اداره، سهيل- تكنسين فني- مشغول كار كردن روي رمزگذاري‌هاي 
فلش بود. آبدارچي اداره با يك سيني پر از فنجان‌هاي چاي داخل اتاق آمد. 
سهيل بدون اينكه سرش را بلند كند، سرش را به علامت نفي بالا برد. سميرا 
اطمينان كه بالاي سر سهيل ايستاده بود يك فنجان چاي برداشت و از سهيل 
پرسيد: »اطلاعاتشو باز كردي؟«. سهيل جواب داد: »تا حدودي. فكر مي‌كنم 

دارم به اسم تيرانداز مي‌رسم«. 
- يعني اسمش روي اين فلش هست؟

-اين فايل‌ها رو مي‌بيني؟ يه پرونده پزشكيه كه رمز گذاريش كردن. فكر كنم 
تيرانداز تغيير چهره داده باشه. احتمالا نمي‌خواد كه هويتش فاش بشه. 

- هر وقت اسمشو پيدا كردي، به من خبر بده. 

  پارك دانشجو، ساعت شش و پنج دقيقه صبح 
 حامد داشت كنار پارك مي‌دويد. يكي از محافظ‌هاي مستعان‌پور هم با فاصله 
كمي دنبالش بود. ماشين مستعان‌پور همراه ماشين‌هاي اسكورت كنار حامد 
ايستاد. مستعان‌پور از ماشين پياده شد و به طرف حامد رفت و صدايش كرد. 
قرباني- مامور محافظت- بلافاصله از ماشين پياده شد و گفت: »اجازه بدين 

افراد من برادرتونو بيارن داخل. يادتون باشه كه تهديد به ترور شدين«. 
مستعان‌پوراخمي كرد و گفت: »لازم نيست. حامد، وايستا!«.

حامد ايستاد و گفت: »الان نمي‌خوام باهات حرف بزنم داداش«. 
مستعان‌پور بازوي حامد را گرفت و گفت: »ببين، من سر صبحانه مي‌خوام 

ماجراي تو و عبدي رو از ديد خودم تعريف كنم«. 
- ديد تو با ديد بقيه هيچ فرقي نداره. هر جوري كه به ماجرا نگاه كني، معني‌اش 

اين مي‌شه كه من عبدي رو با چاقو زدم. 
- ببين حامد...، اگه تو بگي تو اين قضيه مقصر نبودي من حرفتو باور مي‌كنم. 
من و فرازي تا يه ساعت ديگه سر قرار صبحانه هستيم. مي‌خوام كه تو هم 

اونجا كنارم باشي. 
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كاري از كارگاه داستان مجلات همشهري

همکاران این پروژه : 
باز سازی داستان : شهره طباطبایی
نویسنده  این قسمت: شیدا اعتماد

گرافکی : علی عطایی
عکس : رضا جلالی، بهنام موذن، آرزو 

بیات ،  مهدي زابلی، امين محمدي
بازیگران : ترانه برتینا، ترمه برتینا، 

 سارا محسنی، سارا محمدی، هدی 
رجبی، مریم ناظران، علي محافظت 

کار، مريم رستمی، صادق خارستانی، 
اميرحسين راهنمایی، امين مویدی، 
جواد بایرامی، حامد عسگر‌پور، علي 

عبدوس، منصور بلدزاده

مستعان‌پور رو به حامد كرد و گفت: »ببين، من 
سر صبحانه مي‌خوام ماجراي تو و عبدي رو از 

ديد خودم تعريف كنم



گفت: »ببخشيد عصباني شدم. حالا زود باش اسم تيراندازرو به من بگو«. 
  جاده رودهن، ساعت شش و بيست و پنج دقيقه

ناهيد به هوش آمد. از جايي كه بس��ته ش��ده بود، اعظم را مي‌ديد كه 
داشت سعي مي‌كرد ماشيني را براي سوار كردنش متوقف كند. ناهيد 
داد زد: »اصلا فكر خوبي نيس��ت. اگه س��وار يكي از اون ماشينا بشي، 
يعني دخترتو خاك كردي. من تنها شانس تو واسه برگردوندن دخترت 

هستم«. 
اعظم به طرف ناهيد آمد و گفت: »دخترم كجاست عوضي؟«.

اعظم با عصبانيت شانه‌هاي ناهيد را تكان داد. ناهيد با خونسردي به اعظم 
نگاه كرد و گفت: »بهتره كه دوباره بيهوشم نكني. اگه بيهوش باشم، نمي‌تونم 

حرف بزنم‌ها«. 
اعظم تلفن همراهش را از جيب مانتويش درآورد. چند لحظه به فكر فرو 
رفت و به تلفن نگاه كرد. ناهيد از سكوت اعظم استفاده كرد و گفت: »زنگ 
زدن به پليس اصلا فكر خوبي نيس��ت. نكنه مي‌خواي به شوهر آجانت 

زنگ بزني؟«.
اعظم به تلفنش نگاه كرد. آنتن مرتب قطع و وصل مي‌ش��د. اعظم شماره 
پويان را گرفت. تماسش بي‌جواب ماند. بعد به سميرا زنگ زد. سميرا اطمينان 
گوشي را برداش��ت؛ »بله؟«. اعظم گفت: »س��ميرا! منم. اينجا گير افتادم. 

مي‌توني كمكم كني؟«. 
- كجايي؟

- تو جاده رودهنم؛ تو يكي از دهات اطرافش. فكر نكنم خيلي از جاده اصلي 
دور باشم. 

- صدات نمياد... الو؟
- سميرا شنيدي؟ 

- صداتو نمي‌شنوم. دوباره زنگ بزن. 
اعظم نگاهي به گوشي انداخت. آنتن دوباره قطع شده بود. 

  اداره پليس امنيت، ساعت شش و نيم
سروان پويان پشت ميزش نشسته بود و مشغول صحبت با تلفن بود؛ »پويان 

هستم از پليس امنيت. لطفا وصل كنين به سروان قرباني«. 
اپراتور جواب داد: »چند لحظه گوشي خدمتتون«. 

پويان در اين فاصله شروع به صحبت با كامبيز كرد و پرسيد: »وقتي گوشي‌رو 
برداشت، به‌اش چي بگم؟«.

كامبيز گفت: »به‌اشون بگو كه به خاطر مسائل امنيتي بايد سر قرار صبح با 
خبرنگارا حاضر باشي«. 

قرباني از آن طرف گوشي گفت: »قرباني هستم، بفرماييد«. 
 پويان گفت: »سلام. من سروان پويان هس��تم، مامور ارشد پليس امنيت. 

به خاطر تهديد به ترور و مسائل امنيتي منم بايد سر قرار صبح  باشم«. 
-فهرست اشخاص حاضر قبلا تاييد شده و ديگه امكان نداره بشه كسي‌رو به 

فهرست اضافه كرد. 
-اسم منو اضافه كن. 

- من نمي‌تونم بدون تاييد فرمانده‌ام اين كارو بكنم. 
- خب به فرمانده‌ات زنگ بزن و به‌اش خبر بده. مساله به‌خاطر حفظ امنيت 

خود مستعان‌پوره. 
- باشه، بياين. وقتي رسيدين دم در سراغ منو بگيرين. 

كامبيز داخل فرستنده گفت: »حالا زنگ بزن به اداره كل و بگو كه بايد بري 
سر قرار صبح مستعان‌پور. بگو كه تحقيقتون داره خوب پيش مي‌ره و به زودي 

به نتيجه مي‌رسين«. 

  مخفيگاه كامبيز، همان وقت
سحر وارد زندان عسل و مهران شد و به عسل گفت: »حق با تو بود. كامبيز 

نمي‌ذاره من برم«. 
عسل پرسيد: »حالا مي‌خواي چي‌كار كني؟«.

-نمي دونم. 
-بيا از اينجا فرار كنيم سحر. 

سحر با گچي كه در دستش بود، روي ميز نقشه محوطه را كشيد و گفت: 
»ببين در ورودي س��مت شماله. اطرافش خيلي نگهبان هس��ت. از اونجا 
نمي‌تونيم در بريم ولي اين گوشه س��مت جنوب، زير سيم‌هاي خاردار يه 
حفره هست. فكر مي‌كنم بتونيم ازش رد بشيم. ببين، وقتي كه رفتم بيرون، 
در اتاق‌رو قفل نمي‌كنم و حواس نگهبان اتاق��ت‌رو پرت مي‌كنم. يه كاري 
مي‌كنم كه پشتش به در باشه. تو دو سه دقيقه صبر كن و بعد با بچه بيا بيرون. 
از همين سمت چپ كلبه بدو سمت حفره. كنارش يه منبع آب هست. اونجا 

منتظر من بمون«. 
سحر از اتاق بيرون رفت و در را قفل نكرد. بيرون اتاق به طرف نگهبان رفت. 
چند دقيقه بعد صداي خنده‌شان بلند شد. عسل دست مهران را گرفت. لاي 

در را باز كرد و منتظر ماند. 

  اداره پليس امنيت، ساعت شش و سي و چهار دقيقه
سهيل دگمه‌هاي كي‌بوردش را پشت سر هم فشار مي‌داد و 

با خودش حرف مي‌زد. سميرا اطمينان متوجه نگراني او 
شد و به طرفش رفت. 

سهيل با ديدن اطمينان گفت: »جور درنمياد. نه خير 
جور درنمياد«. 

اطمينان پرسيد: »چي شده؟«.
- اين اون فلشي كه من داشتم روش كار مي‌كردم نيست. 

- منظورت چيه؟
- ببين، من رمز هفتاد درصد اينو شكسته بودم. حالا نشون مي‌ده كه 

نود و نه درصد فايل دست نخورده‌اس!
-تو كه تمام مدت اينجا نشسته بودي، چطور ممكنه كسي فلش‌رو عوض 

كرده باشه؟
سهيل كمي فكر كرد. بعد س��رش را بلند كرد و به اتاق سروان پويان نگاه 
كرد. سميرا اطمينان كه منظور او را فهميده بود، به طرف اتاق پويان رفت. 
در زد و وارد شد. پويان پشت ميزش نشس��ته بود و داشت با تلفن صحبت 
مي‌كرد و مي‌گفت: »من تا ساعت هشت بيشتر اونجا نمي‌مونم. ممنون از 

همكاري‌تون«. 
گوشي را گذاشت. به طرف سميرا برگشت و گفت: »الان وقت ندارم. هرچي 

مي‌خواي بگي، باشه براي بعد«. 
اطمينان در را بست و پرسيد: »فلش اصلي كجاست؟«.

كامبيز داخل فرستنده گفت: »مواظب باش بندو آب ندي پويان!«.
پويان با تظاهر به بي‌خبري گفت: »منظورت چيه؟«.

اطمينان جلو آمد و گفت: »يه نفر فلش اصلي‌رو با اين يكي عوض كرده«. 
- كار كي مي‌تونه باشه؟

- سهيل فكر مي‌كنه كار توئه! س��هيل فقط يه دقيقه از سيستمش چشم 
برداشت؛ اونم وقتي بود كه تو حواسشو پرت كردي. تازه منم فرستادي دنبال 

نخود سياه. 
- خب تو راس مي‌گي. نمي‌خواس��تم دوباره جنج��ال راه بيفته ولي مركز 
يه‌سري اطلاعات جديد به دست آورده و مي‌گه نمي‌شه به سهيل اعتماد 

كرد. براي همين فلش‌رو از دستش درآوردم. 
اطمينان دستش را جلو برد و پرسيد: »فلش كجاست؟«.

كامبيز داخل فرستنده گفت: »پويان درستش كن. همين حالا!«.
اطمينان دوباره گفت: »همين الان فلش رو ب��ه من بده وگرنه خودم زنگ 

مي‌زنم اداره كل ،گزارش مي‌دم«. 
پويان فلش را از جيب كتش درآورد و به طرف سميرا اطمينان دراز كرد. قبل 
از اينكه اطمينان بتواند فلش را بگيرد، پويان آن را به زمين انداخت. سميرا 
خم ش��د تا فلش را بردارد. پويان از اين فرصت استفاده كرد و اسلحه‌اش را 
درآورد. سميرا را نشانه گرفت و گفت: »اگه مجبور بشم، مي‌كشمت. حالا 

صدات درنياد«. 
پويان سميرا را به طرف كمدي كه گوش��ه اتاق بود هل داد. جليقه‌اي را از 
داخل كمد به دستش داد و گفت: »اينو بپوش«. سميرا جليقه را پوشيد و 

چادرش را مرتب كرد. 
كامبيز داخل فرستنده گفت: »زود از اونجا ببرش بيرون«. 

اطمينان با تعجب گفت: »چي شده؟ براي چي اينجوري مي‌كني؟«.
پويان گفت: »فعلا ساكت. به محض اينكه از اينجا بريم، همه چيز رو برات 

توضيح مي‌دم«. 
پويان اسلحه‌اش را چس��بيده به جليقه، پشت اطمينان نگه 
داشت. چين‌هاي چادر اطمينان دست پويان را پنهان 
كرد. پويان در اتاق را باز كرد و آرام اطمينان را به بيرون 
هل داد. جعفر ثابتي وقتي ديد كه پويان و اطمينان 
به طرف راهروي خروجي مي‌روند، به طرفش��ان 

دويد و پرسيد: »كجا دارين مي‌رين؟«.
پويان با خونسردي جواب داد: »اداره كل مي‌خواد 
يه جلسه بين سازماني بذاره. من و خانم اطمينان 
داريم مي‌ريم اونجا. خان��م اطمينان وقتي برگرده، 

جريان رو برات توضيح مي‌ده«. 
ثابتي اخم كرد اما چيزي نگفت. پويان و اطمينان از در خارج 
شدند و به طرف تويوتاي نقره‌اي رفتند. پويان در سمت راننده را باز كرد و 
اطمينان را به داخل فرستاد. خودش كنارش نشست و اسلحه را به طرفش 
گرفت. اطمينان پرسيد: »داري چي‌كار مي‌كني؟ داري منو كجا مي‌بري؟«.

پويان جواب داد: »ماشين‌رو روشن كن و راه بيفت«. 

  جاده رودهن، ساعت شش و سي و هفت دقيقه
اعظم نتوانست دوباره با تلفن همراه س��ميرا تماس بگيرد و به اداره پليس 
امنيت زنگ زد. مسعود كاظمي گوشي را برداشت. اعظم گفت: »من اعظم 
پويان هستم. شوهرم اونجاس؟«. كاظمي جواب داد: »نه، همين الان با خانم 

اطمينان بيرون رفت«. 
اعظم با تعجب پرسيد: »با سميرا؟ حالش خوب بود؟ نيم ساعت بيشتره كه 

موبايلشو جواب نمي‌ده. ترسيدم طوري‌اش شده باشه«. 
- حالش كاملا خوب بود. چه كمكي مي‌تونم بهتون بكنم؟

- من و دخترم عسل توي دردسر افتاديم. 
- چي شده؟

- دخترمونو دزديدن. يكي سعي كرد منم بدزده. 
- به پليس خبر دادين؟

- نه نه، عل��ي گفت نبايد به پليس خبر بديم وگرنه عس��ل رو مي‌كش��ن. 
مي‌خواستن منم بدزدن. 

كاظمي گفت: »اگه به من بگيد كجايين، فوري يه ماشين از اداره مي‌فرستم 

دنبالتون«. 
اعظم جواب داد: »من نزديكاي رودهن هس��تم؛ توي يه جاده فرعي. فكر 

مي‌كنم به سمت روستاي جورد مي‌ره«. 

  مخفيگاه كامبيز، ساعت شش و چهل و دو دقيقه
سحر با سيگار خاموش به نگهبان نزديك شد و به او لبخند زد. نگهبان با ديدن 
لبخند سحر لبخند زد و به سحر نزديك شد. سحر پرسيد: »آتيش داري؟« 
نگهبان كبريتي براي او روشن كرد. سحر با عشوه پرسيد:» اسمت چيه؟« 

نگهبان جواب داد: »تيمور!«.
سحر كمي از در كلبه دور شد و گفت: »‌اي بابا، كبريت خاموش شد. مي‌شه 
بياي اين ور‌تر برام روشنش كني. باد مي‌ياد، خاموشش مي‌كنه«. تيمور هي 
جواب داد: »به چشم«. حالا پش��ت تيمور به در كلبه بود. سحر با نيم نگاه، 
عسل و مهران را ديد كه از در خارج شدند و به طرف پشت كلبه رفتند. آنها از 
جلوي چشم دور شدند. سحر نگاهي به اطراف كرد. به جز تيمور هيچ كدام از 
نگهبان‌ها نزديك نبودند. تيمور هم محو تماشاي سحر شده بود. سحر دوباره 

لبخند زد و گفت: »چند وقته براي كامبيز كار مي‌كني؟«.
تيمورجواب داد: »‌اي چند ماهي مي‌شه«. 

- به نظرت كامبيز آدم خوش قوليه؟ فكر مي‌كني پول منو مي‌ده؟
- حتما مي‌ده. 

- احساس مي‌كنم كامبيز زياد از من خوشش نمي‌ياد. 
- فكر نمي‌كنم كسي بتونه از تو بدش بياد. 

سحر و تيمور شروع به قدم زدن كردند و چند متري از كلبه دور شدند. سحر 
يكباره به سمت كلبه برگشت و گفت: »آخ جعبه سيگارم جا موند اون تو... 

الان برمي‌گردم«. 
سحر كلبه را دور زد. درس��ت كنار منبع آب، عسل و مهران ايستاده بودند. 
سحر جلو افتاد. عسل و مهران هم دنبالش رفتند. عسل آرام پرسيد: »كسي 

تو رو نديد؟«.
سحر جواب داد: »نه... بايد محوطه رو دور بزنيم. يه كم جلوتر يه سوراخ توي 

سيم خاردار هست«. 

  جاده رودهن، همان وقت
يك ماشين بدون آرم با دو مامور كنار جاده ايستاد. اعظم به طرفشان رفت. 
يكي از مردها كارت شناس��ايي‌اش را نش��ان داد و گفت: »از پليس امنيت 

اومديم«. اعظم با تعجب گفت: »چه زود رسيدين«. 
مامور جواب داد: »همين نزديكي‌ها ماموريت بودي��م«. اعظم گفت: »اونا 
دختر منو گرفتن«. بعد ناهيد را نش��ان داد و اضافه كرد: »اين زن مي‌دونه 

دخترم كجاس«. 
يكي از مامورها به طرف ناهيد رفت و طناب دور او را باز كرد. اعظم با تعجب 
به اين صحنه نگاه كرد و پرسيد: »چرا دارين دستاشو باز مي‌كنين؟ مي‌گم 

اين زن منو دزديده بود«. 
مامورقلابي ديگر از پشت به اعظم نزديك شد و او را كشان كشان به طرف 
ماشين برد. چادر اعظم از سرش  افتاد و روي زمين جا ماند. اعظم فرياد زد: 
»كمك... كمك«. ناهيد، اعظم را داخل ماشين هل داد و به مامورها گفت: 

»عجله كنين... از برنامه مون عقبيم«. 

  اداره پليس امنيت، ساعت شش و چهل و نه دقيقه
جعفر پناهي به خروج ناگهاني پويان و سميرا اطمينان مشكوك شده بود. 
او دنبال راهي بود كه بفهمد در اتاق بين سروان پويان و سميرا اطمينان چه 

گذشته است. مسعود كاظمي به طرف پناهي آمد و گفت: »بايد يه موردي 
رو گزارش بدم. خانم پويان زن��گ زده و مي‌گه دزديدنش«. پناهي با ديدن 
كاظمي فكري به خاطرش رسيد و گفت: »تو به دوربين‌هاي اداره دسترسي 

داري نه؟« كاظمي جواب داد: »بله چطور مگه؟«
- به همه اتاقا؟

- بله. اگه مي‌خواي توي اتاق رئيس فضولي كني رك و راست بگو. 
- تصاوير10 دقيقه پيش اتاق پويان رو بفرست روي مانيتورم. 

- اين كار يعني جاسوسي. 
- من توي اين بخش رئيس توام. هر كاري كه مي‌گم بكن. 

- خانم پويان چي مي‌شه؟
- بگو كجا بوده. يه ماشين مي‌فرستيم دنبالش. ولي اول تصاوير رو براي من 

بفرست. 

  ماشين سروان پويان، همان وقت
س��ميرا اطمينان همان‌طور كه رانندگي مي‌كرد به طرف پويان برگشت و 
پرسيد: »داريم كجا مي‌ريم؟«. كامبيز توسط فرستنده به پويان گفت: »بگو 
بپيچه سمت راست؛ اون راه فرعي‌اي كه به سمت ولنجك مي‌ره«. پويان رو 

كرد به اطمينان و گفت: »بپيچ سمت راست. به طرف ولنجك«. 
اطمينان با ناراحتي گفت: »اينجا چه خبره سروان؟ به من مي‌گي يه نفر توي 
اداره تون جاسوسي مي‌كنه و توي ترور مستعان‌پور دست داره. به هيچ كس 

نمي‌شه اعتماد كرد؛ حتي به من. ببينم همه حرفاي امروزت دروغ بود؟«.
- خواهش مي‌كنم بس كن. اوضاع‌رو از اوني كه هست خراب‌تر نكن. 

- تو داري با يه اسلحه منو تهديد مي‌كني. نمي‌دونم چطوري اوضاع مي‌خواد 
خراب‌تر بشه. 

- وقتي رسيدي به خيابون ولنجك تا كوچه بيست و هفتم برو بالا. بعد بپيچ 
توي كوچه. 

- فكر مي‌كني رفتارت با من درسته؟ مني كه اين همه به‌ات اعتماد داشتم؛ 
مني كه امروز اين همه ازت دفاع كردم؟

- ولنجك رو مستقيم برو بالا. خوبه حالا بپيچ توي اين كوچه. 
سميرا اطمينان به سرعت فرمان را چرخاند. ماشين كمي به سمت راست 
منحرف شد و كم مانده بود با ماشيني كه كنار خيابان ايستاده بود تصادف 
كند. آنها در انتهاي كوچه كنار يك ساختمان نيمه تمام ايستادند. تويوتاي 
سبز رنگ بلافاصله پشت سرشان ايستاد. اطمينان نگاهي به آينه ماشين كرد 
و گفت: »ما اينجا داريم چي‌كار مي‌كنيم؟ در ضمن يكي داره تعقيب‌مون 

مي‌كنه«. 
پويان از كامبيز پرسيد: »حالا مي‌خواي اينجا چي‌كار كنم؟«.

اطمينان با تعجب نگاهي به پويان كرد و گف��ت: »چي گفتي؟ با كي داري 
حرف مي‌زني؟«.

كامبيزداخل فرستنده جواب داد: »از ماشين ببرش بيرون و به‌اش شليك 
كن«. 

پويان با عصبانيت داد زد: »نه!«.
كامبيز داخل فرس��تنده گفت: »انتخاب با خودته پويان؛ دخترت يا خانم 

اطمينان؟«.
اطمينان دوباره پرسيد: »سروان اينجا چه خبره؟ من نمي‌فهمم«. 

پويان فرياد زد: »از ماشين برو پايين«. 
سميرا از ماشين پياده شد و كنار ماشين ايستاد. پويان هم از ماشين پياده شد. 

دور زد و به طرف سميرا آمد. اسلحه را به طرف او نشانه گرفت. سميرا چند 
قدم به عقب برداشت و به او خيره شد. پويان با صدايي گرفته گفت: 

»منو ببخش خانم اطمينان! اونا خونواده‌ام رو گروگان گرفتن«. 
اطمينان با هراس پرسيد: »يعني مي‌خواي منو بكشي؟«.

پويان جواب داد: »من حق انتخاب ديگه‌اي ندارم«. 
كامبيز داخل فرستنده داد زد: »بسه ديگه... بكشش. اگه نكشيش عسل‌رو 

مي‌كشم«. 
پويان به صورت سميرا نگاه كرد و گفت: »حلالم كن«. 

پويان اسلحه‌اش را محكم نگه داشت و 3 بار به سميرا اطمينان شليك كرد. 
سميرا اطمينان روي زمين افتاد. پويان داخل ماشين برگشت و سرش را روي 

فرمان گذاشت. 

  مخفيگاه كامبيز، ساعت شش و پنجاه و چهار دقيقه
سحر و عسل حفره داخل سيم خاردار را پيدا كردند. عسل مشغول كندن 
زمين شد كه بتوانند بدون صدمه ديدن از حفره عبور كنند. هنگامي كه حفره 
به اندازه كافي بزرگ شد، عسل آماده عبور كردن شد. همين وقت صداي 

فريادهاي مادرش را شنيد: »عسل... عسل كجايي؟«.
سحردست عسل را كشيد و گفت: »زود باش بريم«.

عسل گفت: »اين صداي مامان منه«. 
- بايد همين الان بريم والا دير مي‌شه. 

- نمي‌تونم اينجا تنهاش بذارم. 
- بريم. 

- نمي‌تونم. 
سحر ديد كه يكي از نگهبان‌ها در حال حركت از گوشه زمين به طرفي است 

كه آنها پنهان شده بودند، س��حر و عسل همراه 
مهران پشت يكي از كلبه‌ها پنهان شدند. سحر 
با عصبانيت رو به عس��ل كرد و گفت: »همين 
الان تنها شانس ما رو براي فرار از اينجا به باد 

دادي«. 

  اداره پليس امنيت، همان 
وقت

جعفر پناهي پشت ميزش نشسته بود 
و به تصاوير اتاق پويان نگاه مي‌كرد. با 

تعجب ديد كه پويان به روي س��ميرا 
اطمينان اسلحه كشيد و بعد ديد كه او 
را مجبور كرد جليقه سياهي را بپوشد. 
پناهي با تعجب با خودش گفت: »چي 
كار مي‌كني سروان؟ چرا جليقه ضد 

گلوله تن خانم اطمينان كردي؟«.

  ساختمان نيمه كاره
 در ولنجك

ماش��ين س��روان پويان و تويوتاي 
سبز رنگ دور زدند و به طرف خيابان 

حركت كردند. سميرا اطمينان از جايش 
بلند شد، مانتوي خاكي‌اش را تكاند و تلو 
تلو خوران به طرف نزديك‌ترين س��رپناه 

حركت كرد. 

پويان اسلحه‌اش را چسبيده به جليقه پشت 
اطمينان نگه داشت و در اتاق را باز كرد و آرام 

اطمينان را به بيرون هل داد
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پشت تيمور به در كلبه بود. سحر با 
نيم نگاه، عسل را ديد كه از در خارج 

شد و به طرف پشت كلبه رفت

اعظم را كشان كشان به طرف ماشين 
بردند. چادر اعظم از سرش افتاد و 

روي زمين جا ماند

اعظم را با دست‌هاي بسته به طرف كامبيز بردند

پويان 
اطمينان را به داخل 

ماشين هل داد و خودش 
كنارش نشست. اسلحه را به 

طرفش گرفت. اطمينان 
پرسيد: »داري چيك‌ار 
ميك‌ني؟ داري منو كجا 

مي‌بري؟«

سميرا خم شد تا فلش را بردارد. پويان از اين 
فرصت استفاده كرد و اسلحه‌اش را درآورد و 

سميرا را نشانه گرفت


